
سيماي حضرت زهرا 3 

در روايات اهل تسنن

مجيد معارف۱٭

چكيده
شخصيت فاطمة زهرا3، در روايات اهل تسنن به عنوان بانويي جامع فضائل 
انساني ترسيم شده است. روايات اهل سنت در فضائل فاطمة زهرا3 اعم از روايات 
تفسيري و غيرتفسيري است. روايات تفسيري جايگاه آن حضرت را از منظر قرآن نشان 
داده و بيانگر شخصيت فاطمة زهرا3 در تعابير الهي است. در روايات غيرتفسيري 
مي شود.  آشكار   ،6 رسول خدا  نقل  با  فاطمه  حضرت  شخصيت  از  ديگري  ابعاد 
جمع بندي هر دو دسته از روايات آن كه حضرت زهرا3  در كانون اهل بيت پيامبر  قرار 
داشته، معصوم از هر خطا، ضامن تداوم نسل پيامبر6، آگاه به حقايق ديني، قاطع 
در دفاع از حق در دوران رسالت، مدافع حريم ولايت پس از رحلت پدر، محبوبترين 

شخص نزد رسول خدا6، سرور زنان دو عالم و ...  مي باشند. 

واژگان كليدي

فاطمة زهرا3، فضائل، اهل بيت:، عصمت، ذي القربي، كوثر، ولايت

٭ ـ دكتراي علوم قرآن و حديث؛ استاد دانشكدة الهيات دانشگاه تهران
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۱) طرح مسأله 

فاطمة زهرا3 كوچكترين دختر رســول خدا6 بــوده، در عين حال واجد 

فضائلي اســت كه ديگــر فرزندان پيامبر6 از آن بي بهره بوده اند. شــناخت اين 

فضائل و علل اختصاص حضرت زهرا3 به آنها از جمله مسائلي است كه ذهن 

هر انساني را به خود جلب مي كند؛ خصوصاً كه اين فضائل نقش مهمي در شناخت 

سيماي حضرت فاطمه 3 داشته و به طور گسترده نيز در منابع علمي فريقين نقل 

شده است. 

۲) گسترة فضائل حضرت زهرا3 در منابع اهل سنت

فضائل حضرت زهرا3 در چند دســته از منابع اهل سنت وارد شده كه براي 

پژوهشگران قابل توجه است؛ به شرح:

جوامع بزرگ حديثي كه غالباً در آنها ابوابي با عنوان: «مناقب فاطمئ بنت رسول 

االله» و شــبيه به آن به چشم مي خورد (ر.ك. نيشــابوري، ۱۳۷۴ق: ج۴، صص۱۹۰۶ـ۱۹۰۲؛ 

ترمــذي، ۱۴۰۸ق: ج۵، صص۶۵۸ ـ ۶۵۵؛ بخاري، ۱۴۰۷ق: ج۵، صص۸۵ ـ۸۲؛ حاكم نيشــابوري، 

۱۴۲۲ق: ج۳، صص۳۷۴ـ۳۶۱).  

ـ تفـاســـيـر اثـري و جـز آن كـه در آن مفســر ذيـل آياتي كه دربارة اهل بيت يا 

حضـرت فـاطمـه 3 نـازل شـده، روايـات متناسب را آورده است۱.

ـ منابــع تاريخي كه در بردارندة زندگاني حضرت فاطمه3 به شــكل كامل يا 

ناقص است. 

۱ ـ نك. «جامع البيان» طبري، «الدرّ المنثور» سيوطي، «تفسير القرآن العظيم» ابن كثير دمشقي و مجموعه اي 
از اين روايات در كتاب «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الايات النازلئ في اهل البيت صلوات االله و 

سلامه عليهم» از عبيداالله بن عبداالله معروف به حاكم حسكاني از علماي قرن پنجم هجري.
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

ـ منابع ســيره و رجال، خاصه كتاب هايي كه به درج ســيره و زندگاني صحابه 

اختصاص يافته است۱.

ـ منابع مستقل كه در خصوص زندگاني حضرت فاطمه3 تاليف شده است۲.

ـ منابع خاص روايي مانند مسندهاي حضرت زهرا3 كه به جمع روايات آن 

حضرت يا رواياتي كه درباره ايشــان وارد شده، اختصاص پيدا كرده است۳؛ ضمناً 

روايات موجود درباره حضرت فاطمه3 از جهتي به دو نوع: روايات تفسيري و 

روايات غيرتفســيري قابل تقسيم است كه در اين مقاله از هر دسته به ذكر تعدادي 

بسنده مي شود۴. 

۱ـ۲) روايات تفسيري

مقصود از روايات تفسيري، آن دسته از رواياتي است كه مفاد آن، قول و فعل 

رسول خدا6 را در توضيح آيات قرآن نشان مي دهد. از آنجا كه حجيت روايات 

و سنن پيامبر6 در آيات قرآن مورد تأكيد قرار گرفته (نك. نجم، ۴ـ۲، نساء، ۵۹ و۸۰؛ 

نحل، ۴۴؛ احزاب، ۳۶ و...) اعتبار شــرعي اين روايات بديهي بوده، در نتيجه از مدارك 

مهم تفســير قرآن به شــمار مي روند كه از اســتناد به آنها گريزي نيست (ر.ك. العك، 

۱۴۱۴ق: ص۱۱۶؛ زرقاني، بي تا: ج۱، ص۴۸۱؛ دمشــقي، ۱۴۰۹ق: ج۱، ص۴؛ علي الصغير،۱۴۲۰ق: 

ص۶۱؛ طوسـي، بي تا: ج۱، ص۴).

۱ ـ ر.ك. ابن سعد، ۱۴۱۷ق: ج۸، صص۲۵ـ۱۶؛ جزري، ۱۴۰۹ق: ج۳، صص۲۲۶ـ۲۲۰.
۲  ـ نك. «فضائل فاطمئ الزهراء» تاليف ابوحفص عمر بن احمد معروف به ابن شاهين(۳۸۵م).

۳ ـ نك. «احمد بن حنبل، ۲۰۰۵م: ج۶، ص۲۸۳ با عنوان مسند فاطمئ بنت رسول االله و نيز همين عنوان درّ 
الجامع الكبير» (قسم الافعال) از سيوطي كه مستقلاً نيز با عنوان مسند فاطمئ الزهراء و ما ورد في فضلها به 

تحقيق فوّ از احمد زمرلي به طبع رسيده است و مشتمل بر ۲۸۴ حديث درباره حضرت فاطمه است.
۴ ـ به گفتئ ابن حجر عسقلاني مناقب حضرت زهرا جداً بسيار زياد است (همو، ۱۴۰۴ق: ج۱۲، ص۴۶۹) 
اما در اين مقاله صرفاً به ذكر ده فضيلت از حضرت فاطمه3 پرداخته شده كه تعدادي ريشة مستقيم قرآني 

داشته و تعدادي از نصوص رسول خدا6 دربارة ايشان است. 
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پس از روايات نبوي، دانشمندان اهل سنت اقوال و نظرات صحابه را به عنوان 

روايات تفســيري آورده و به آن اســتناد مي كنند، به ايــن دليل كه صحابه در عصر 

نزول قرآن به سر برده، علوم و اطلاعات خود را از مقام رسالت آموخته و داناترين 

افــراد به اوضاع و احوال جامعه و فضاي نزول آيات بوده اند (دمشــقي، ۱۴۰۹ق: ج۱، 

ص۴؛ زركشــي، ۱۳۹۱ق: ج۲، ص۱۷۲؛ زرقاني، بي تا: ج۱، ص۴۸۱؛ العك، ۱۴۱۴ق: ص۱۱۷) اما 

دانشــمندان شــيعه با آن كه معتقد به حجيت آراء صحابه در تفسير قرآن و غير آن 

نيستند(طوســي، بي تا: ج۱، ص۴؛ طباطبائي، ۱۳۵۳: ص۴۴؛ علي الصغير، ۱۴۲۰ق: صص۶۷ ـ۶۶؛ 

مهــدوي راد، ۱۳۸۲: بــا عنوان حجيت مأثور از صحابه)، جــز آن كه گزارش هاي صحابه را 

در اســباب نزول آيات و مواردي كه مجالي جهت رأي و اجتهاد آنان نباشد، بلكه 

حكايت از مشاهدات آنان درباره چگونگي نزول آيات و تطبيق مفاد آن بر مصاديق 

كند، به ديدة اعتبار نگريسته و در تفاسير خود به آن استناد مي كنند (معرفت، ۱۴۲۵ق: 

ص۹۸) ناگفته نماند كه از نظر شــيعه پس از روايات پيامبر6 اعتبار شــرعي با 

روايــات اهل بيت: اســت كه از جهت مواهب علم الهــي و عصمت متمايز از 

صحابــه بوده و قول و فعل آنها مانند قول و فعل پيامبر6 حجّيت دارد۱. با اين 

توضيح به ســراغ روايات تفســيري رفته و فضائل حضرت زهــرا3 را در تعداد 

محدودي از آيات قرآن مورد بررسي قرار مي دهيم۲.

۱ ـ در مورد حجيت قول و فعل امامان شيعه از جمله روايات تفسيري آنان دلائل مهمي در قرآن و روايات 
وجود دارد از جمله مي توان به آيه ۷۹ سوره واقعه و آيه ۳۱ سوره احزاب اشاره كرد (طباطبائي، ۱۳۹۴ق: 
است  الصدور  قطعي  و  متواتر  روايات  جمله  از  كه  ثقلين  حديث  نيز  روايات  جهت  از  ج۱۹،ص۱۳۷). 
اهل بيت7  فعل  و  قول  حجيت  بر  ص۴۹۹)  ۱۴۰۸ق:  خويي،  ۱۰۵؛  ص۱۶۶ـ  ج۲۳،  ۱۴۰۳ق:  (مجلسي، 

دلالت مي كند (تفضيل حجيت را نك. طباطبايي، ۱۳۵۳: ص۵۳؛ معارف، ۱۳۸۲: ص۲۳۲).
۲ ـ جهت اطلاع بيشتر از آياتي كه در خصوص حضرت زهرا3 نازل شده و يا حضرت فاطمه3 يكي از 

مصاديق آن به شمار مي رود نك. (حسيني شيرازي، ۱۴۱۱ق).



۱
۳
۸
۷

ر 
ها

 ب
/ 
۳
۹

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
 د
ل
سا

۳۹

سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

۱ـ۱ـ۲) كوثر رسالت، نسل پاينده

اوليــن موضوع درباره حضرت زهــرا3 در قرآن آن كــه، آن بزرگوار مصداق 

مشخص كوثر و عامل تداوم نسل پيامبر6 است. به طوري كه مفسران در سبب 

نزول ســوره كوثر نوشته اند، از آنجا كه فرزندان ذكور رسول خدا6 در حيات آن 

بزرگــوار از دنيا رفتند، برخي از مشــركان از جمله عاص بــن وائل، وليد بن مغيره، 

ابوجهل، عقبه بن ابي معيط و ابولهب زبان به شماتت پيامبر6 گشوده، او را ابتر 

ناميدند (ســيوطي، ۱۹۹۳م: ج۶، ص۴۰۳؛ آلوســي، ۱۴۰۵ق: ج۳، ص۴۰۳ و اكثر تفاسير ذيل سوره 

كوثر). خداي تبارك و تعالي در پاسخ به شماتت مشركان خصوصاً «عاص بن وائل 

سهمي» سورة كوثر را به شرح: «بسم االله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل 

لربك وانحر انّ شــانئك هو الابتر»، نازل ســاخت و ضمن اعلام بشارت به اعطاي 

«كوثر» به رســول خدا6 دشمنان آن حضرت را «ابتر» يعني بلا نسل و بلاعقب 

اعلام فرمود. اما در اين ســوره كريمه مراد از «كوثر» چيست؟ با توجه به آنكه كوثر 

از نظر لغوي به معناي خير كثير است، (راغب، ۱۳۶۲: ص۴۲۶) اين كلمه مصاديق زيادي 

دارد كه مفســران به آن اشاره كرده اند از جمله: قرآن، علم فراوان، نهري در بهـشت، 

نبوت و پيامبري، ذريـه و نسـل، مقام شفاعت و... (ر.ك. زمـخشري، ۱۴۰۷ق: ج۴، ص۸۰۷؛ 

۵۹۶؛ آلـوسـي، ۱۴۰۵ق: ج۳۰، صص۲۴۶ـ۲۴۴؛ شوكاني، بي تا:  دمـشـــقي، ۱۴۰۹ق: ج۴، صـص۵۹۸ ـ

ج۵، ص۵۰۲؛ مراغي، بي تا: ج۱۰، صص۲۵۲ـ۲۵۱) اما با توجه به سبب نزول سوره كوثر كه 

در پاسخ شماتت كنندگان پيامبر6 به دليل نداشتن فرزند ذكور نازل شده و نيز به 

دليل تقابل «الكوثر» با «الابتر» كه اين كلمه دم بريـدگي و قطـع نسل و ريشه را افاده 

مي كند (راغب اصفهاني، ۱۳۶۲: ص۳۶)، معلوم مي شــود كه مراد از «كوثر»، همان عامل 

بقاي نســل و ذريه رسول خدا6 اســت كه مصداق آن حضرت فاطمه زهرا3 
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خواهد بود و به عبارت بهتر كوثر جز فاطمة زهرا3 و فرزندانش مصداق ديگري 

ندارد و ســاير معاني كوثر كه مفســران به آن اشــاره كرده اند مثل شفاعت، نهري در 

بهشت و حوض بهشت، خير كثير، كثرت اصحاب و كثرت امت همه از باب جري 

و انطباق اســت (عثمان محمد، ۱۴۱۰ق: ص۱۷). با اين اعتبار حســن و حسين 8 نيز 

فرزندان رسول خدا به شمار مي آيند، چه در غير اين صورت علي رغم وجود فاطمه 

زهرا3 باز رسول خدا6 موصوف به «ابتر» خواهد شد. اين استدلالي است كه 

علي7 در پاســخ نامه عمروبن عاص كرده است. در اين خصوص ابن ابي الحديد 

نوشته اســت: «عمرو بن عاص نامه اي به اميرالمومنين فرستاد كه در آن مواردي را 

بر آن حضرت عيب گرفته بود. از جمله آن كه امام 7 حسن و حسين را دو فرزند 

رســول خدا مي داند. پس امام به پيك عمرو بن عاص گفت: به شاني بن شاني بگو: 

اگر حسن و حسين فرزندان رسول خدا نبودند در اين صورت پيامبر6 ابتر مي بود. 

در حالي كه خداوند ابتر بودن را از پيامبر6 نفي كرده و به دشمن او نسبت داده 

است، همانگونه كه پدرت گمان مي برد» (ابن ابي الحديد، ۱۳۷۸ق: ج۲۰، ص۳۳۴). از نظر 

مفسران شيعه مهم ترين مصداق كوثر همان وجود مبارك حضرت زهرا3 است كه 

عامل نسل پاينده رسول خدا6 است. طبرسي مي نويسد: «گفته اند كه كوثر عبارت 

از كثرت نسل و ذريه است. آري كثرت در نسل آن حضرت از فرزندان فاطمه3 به 

گونه  اي ظاهر گرديد كه به شمارش نيايند و امتداد اين نسل تا روز قيامت پابرجاست» 

(طبرســي، ۱۴۰۸ق: ج۱۰، ص۸۳۶؛ طباطبائي، ۱۳۹۴ق: ج۲۰، ص۳۷۰؛ مكارم شيرازي، ۱۳۷۴: ج۲۷، 

ص۳۷۵؛ حسيني شيرازي، ۱۴۱۱ق: ص۳۵۲).    

بسياري از مفسران اهل سنت نيز در تفسير سوره كوثر يكي از مصاديق «كوثر» 

را فاطمه زهرا3 دانســته اند. به عنوان نمونه فخر رازي از قول «ســدّي» نوشــته 



۱
۳
۸
۷

ر 
ها

 ب
/ 
۳
۹

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
 د
ل
سا

۴۱

سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

اســت كه «بين عرب مرســوم بود كه اگر فرزند پســر كســي از دنيا رود به او ابتر 

مي گفتند. چون فرزندان پيامبر6 در مكه موســوم به قاسم و عبداالله و نيز فرزند 

او به نام ابراهيم در مدينه درگذشــتند، آنها گفتند كه پيامبر ابتر اســت و جانشــيني 

ندارد، اما خداوند با نزول اين ســوره مشــخص كرد كه دشمن پيامبر6 به اين 

صفت موصوف بوده و نســل آن حضرت تا قيامت تداوم دارد» (فخررازي، ۱۴۱۳ق: 

ج۳۲، ص۱۳۲؛ نيشــابـوري، ۱۴۱۶ق: ج۶، ص۵۷۶؛ آلوســي، ۱۴۰۵ق: ج۳۰، ص۲۴۵؛ بيضــاوي، 

۱۴۰۸ق: ج۲، ص۶۲۶). نكته مهم در تفســير ســوره كوثر آن كه همة مفســراني كه در 

تفسير «كوثر» به مصاديقي غير از نسل و ذريه اشاره كرده اند، بلاغت قرآن كريم در 

تقابل «كوثر» و «الابتر» را در نظر نگرفته اند و از اين جهت غفلت بزرگي مرتكب 

شــده اند. علامه طباطبائي ضمن برشــماري مصاديق كوثر از قول مفســران ـ كه تا 

بيش از ۲۶ قول بالغ است ـ مي نويسد: «به جز مصاديق نهري در بهشت و حوض 

پيامبر6 كه مســتند به برخي از روايات است ـ باقي اقوالي كه درباره كوثر گفته 

شده هيچ دليلي ندارد به جز تحكم و بي دليل حرف زدن. اما با در نظر گرفتن اينكه 

كلمه «ابتر» به معناي كســي است كه نسل او منقطع شده و با در نظر گرفتن جمله 

نامبرده كه از باب قصر قلب است، نتيجه گيري مي شود كه منظور از كوثر تنها و تنها 

كثرت ذريه است كه خداي تعالي به آن جناب ارزاني داشته است يا مراد هم خير 

كثير است و هم كثرت ذريه. اگر مراد مسأله ذريه با استقلال يا به طور ضمني نبود 

آوردن «انّ شانئك هو الابتر» فايده اي نداشت. زيرا كلمه انّ علاوه بر تأكيد، تعليل 

را هم مي رســاند و معنا ندارد كه خداوند بفرمايد ما به تو حوضي داديم چون كه 

بدگوي تو ابتر و بلانسل است» (طباطبايي، ۱۳۹۴ق: ج۲۰، ص۳۷۰). 

اما از مفسران اهل سنت فخر رازي بيش از ديگران به اين نكته بلاغي در سوره 
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كوثر اشاره كرده و مي نويســد: «كوثر به معناي فرزندان پيامبر6 است. گفته اند 

كه اين ســوره در مقام تخطئه كسي نازل گرديد كه آن حضرت را به جهت نداشتن 

(يا باقي نماندن) فرزندان مورد ســرزنش قرار داد. لذا معناي آيه اين مي شــود كه: 

خداوند نسلي به پيامبر6 عطا فرمايد كه در طول قرون و اعصار پايدار خواهد 

بود. آري بنگر چقدر از اهل بيت كشــته و شهيد شدند، اما باز عالم از آنان مالامال 

است در صورتي كه از بني اميه احدي كه قابل توجه باشد باقي نماند و باز بنگر كه 

در ميــان اهل بيت: چه بزرگاني مانند حضرات باقر، صادق، كاظم، نفس زكيه و 

امثال آنان ظهور نمود» (فخر رازي، ۱۴۱۳ق: ج۳۲، ص۱۲۴).

۲ـ۱ـ۲) شاخص اهل بيت پيامبر6 با ويژگي  عصمت و طهارت

آيــه تطهير با مفاد: «انّما يريداالله ليذهب عنكــم الرجس اهل البيت و يطهّركم 

تطهيراً» (جز اين نيســت كه خداوند اراده فرموده هر گونه زشــتي و پليدي را از 

شما اهل بيت بزدايد و از هر جهت پاكتان سازد) (احزاب، ۳۳)، بر عصمت اهل بيت 

پيامبر6 دلالت دارد و حضرت زهرا3 چهرة شاخص در مصاديق اهل بيت: 

است. به توضيح ديگر اسلوب آيه شريفه با توجه به حرف تأكيد «انّما»، بيان ارادة 

الهي، ســاختار افعال به صورت فعل مضارع كه اســتمرار را مي رساند، «ال» كلمه 

الرجس كه مبيّن اطلاق اســت و بالاخره مفعول مطلق «تطهيرا» كه خود از ادوات 

تأكيد اســت، همگي دلالت بر ارادة الهي بر نفــي هرگونه رجس و پليدي ـ آن هم 

رجس معنوي و غيرمادي ـ مانند شــرك، كفر و گناه دارد۱ و اين موضوع بر همان 

۱ ـ رجس در آيات قرآن به هر دو معناي مادي مانند: «...او لحم خنزير فانه رجس» (انعام، ۱۴۵) و معنوي 
مانند آيات: «اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الي رجسهم و ماتوا و هم كافرون» (توبه، ۱۲۵) 
و نيز «...كذلك يجعل االله الرجس علي الذين لايومنون» (انعام، ۱۲۵) به كار رفته و در آيه تطهير مراد از 
«رجس» پليدي هاي معنوي و غيرمادي است. زيرا پاك شدن از آلودگي هاي ظاهري دنيا نياز به ارادة خاصي 

از جانب خدا ندارد و مومنان قادر به تحقق آن هستند. 
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

عصمت الهي كه عبارت از ملكه اي نفســاني اســت كه انســان را از عقيده باطل و 

كارهاي زشت برحذر مي دارد، منطبق مي گردد (ر.ك. طباطبائي، ۱۳۹۴ق: ج۱۶، ص۳۱۲). 

امــا بر طبق روايــات وارده در ذيل آيه، اهل بيت: جز حضرت فاطمه3، علي، 

حســن و حسين : مصاديقي ندارند و با آن كه آيه در وسط آياتي قرار گرفته كه 

دربارة همسران پيامبر6 سخن مي گويد، معهذا طبق روايات صحيح كه از طرق 

متعدد وارد شــده، همسران پيامبر از شــمول اهل بيت: خارج شده اند. از جمله 

آن كه ترمذي در سنن خود از عمربن ابي سلمه آورده است: آيه «انّما يريد االله...» 

در خانة ام ســلمه نازل گرديد. در پي آن رســول خدا6، فاطمه، حسن و حسين 

را فراخوانــده در جامه اي پوشــاند و علي7 را در جامه اي ديگر. ســپس فرمود: 

«اللهم هولاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً» ام ســلمه گفت: اي 

پيامبر خدا آيا من با ايشــانم؟ اما رسول خدا6 فرمود: تو بر جاي خود باش كه 

فــردي عاقبت بخيري (ترمذي، ۱۴۰۸ق: ج ۵، صــص۳۲۸ ، ۶۲۲ و ۶۵۷؛ ابن حنبل، ۲۰۰۵م: 

ج۶، ص۲۹۳؛ حاكم نيشــابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، صص۳۵۸ـ۳۵۷؛ دمشــقي، ۱۴۰۹ق: ج۳، ص۴۹۳؛ 

طبري، ۱۹۸۸م: ج۱۲، ص۶؛ ســيوطي، ۱۹۹۳م: ج۶، ص۶۰۴؛ نيشــابوري، ۱۳۷۴ق: ج۴، ص۱۸۸۳ 

از قول عايشه).

بر طبق يك تحقيق ۲۷ نفر از اصحاب پيامبر6 ـ كه شماري از آنان همسران 

پيامبر6 هستند ـ نزول آيه تطهير درباره حضرت فاطمه، علي، حسن، حسين: 

را شــهادت داده اند (بشــوي، ۱۳۸۶: صص۹۱ـ ۸۹). دانشــمندان بسياري از اهل سنت، 

حديــث ياد شــده را در كتاب هاي خود آورده اند و بــر صحت آن تصريح كرده اند 

(همان، صص۹۵ـ۹۲). از جمله حديث ياد شده از قول مسلم در كتاب صحيح او وارد 

شده كه اهل سنت دراعتبار روايات آن ترديدي ندارند. ترمذي پس از نقل حديث 
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دربارة آن نوشــته اســت كه «هذا حديث حسن و هو احســن شیء روي في هذا 

الباب» (ترمذي، ۱۴۰۸ق: ج۵، ص۶۵۷ و نيز ۱۳۲۸). حاكم نيشــابوري نيز پس از آوردن 

اين حديث در چند موضع از كتاب خود آن را صحيح الاســناد و نيز با ملاك هاي 

بخاري و مسلم صحيح دانسته است (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، صص۳۵۸ـ ۳۵۷). 

آن چــه در آيه تطهيــر فاطمة زهرا3 را در كانــون اهل بيت: قرار مي دهد 

آن اســت كه بر طبق روايــات متعدد، پس از نزول آيه تطهير رســول خدا6 به 

مدت شــش يا نه ماه از كنار خانة حضرت فاطمه3 عبور كرده و اهل خانه را با 

اين تعبير مورد خطــاب قرار مي داد كه: «الصلائ، اهل البيت، انما يريد االله ليذهب 

عنكــم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً» (ترمذي، ۱۴۰۸ق: ج۵، ص۳۲۸؛ ابن حنبل، 

۲۰۰۵م: ج۳، ص۲۸۵؛ دمشقي، ۱۴۰۹ق: ج۳، ص۴۹۲) و مقصود رسول خدا6 آن بود كه 

همگان متوجه شوند كه اهل بيت: در آيه تطهير جز حضرت فاطمه، علي، حسن 

و حســين :، مصاديق ديگري ندارد و تنها اين گروه هستند كه خداوند طهارت 

قلبي و پاكي آنان را از هرگونه شائبه نفساني اراده فرموده است. 

۳ـ۱ـ۲) مهرورزي با فاطمه، پاداش رسالت

به اســتناد آيه: «... قل لا اســألكم عليه اجراً الاّ المودئ في القربي» (شوري، ۲۳) 

(بگو (در قبال رسالتم) پاداشي از شما نمي خواهم به جز دوست داشتن نزديكانم) 

حضرت فاطمه3 يكي از مصاديق «قرباي» پيامبر است كه مودت با او به عنوان 

پاداش رسالت پيامبر6 امري واجب و الزامي است و قابل توجه است كه طبق 

آيه: «قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الاّ علي االله و هو علي كل شي شهيد» 

(سبا، ۴۷) نتيجه دوستي و مهرورزي با خويشان رسول خدا  به خود انسان باز مي گردد 

نه ضرورتاً رســول خدا6. اما مصداق «قربي» در آيه مودت چه كساني هستند؟ 
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

دراين باره اقوالي در بين مفســران اهل ســنت وجود دارد؛ از جمله آن كه مراد از 

قربي مطلق خويشــاوندان پيامبر6 خصوصاً طايفه قريش است (دمشقي، ۱۴۰۹ق: 

ج۴، ص۱۲۱)؛ در صورتي كه هر كس به تاريخ اسلام آشنا باشد، متوجه خواهد شد 

كه قريش با آن ســابقه اي كه در اذيت و آزار پيامبر6 داشته، نمي تواند مصداق 

مناســبي جهت جلب مودت مسلمانان به عنوان مزد رسالت پيامبر6 باشد. ابن 

كثير به عنوان يك نظر «قربي» را مصدر گرفته و آيه را چنين معنا كرده است: «بگو 

اي پيامبر من در قبال رسالتم از شما مزدي نمي خواهم، لكن به سبب قرابتي كه بين 

من و شما وجود دارد، مرا آزار نكنيد» (همان). اين تفسير نيز علاوه بر آن كه خلاف 

ظاهر اســت با رواياتي كه در معرفي مصاديق «قربي» وارد شده در تعارض است. 

از معروف تريــن روايــات وارده در اين خصوص حديث «ابن عباس» اســت كه 

مي گويد: چون آيه: «قل لا اسالكم عليه اجراً الا المودئ في القربي» نازل شد، اصحاب 

گفتند: اي رســول خدا6 خويشان تو كه خداوند محبت آنها را واجب فرموده چه 

كســاني هستند؟ پيامبر6 فرمود: «علي، فاطمه، حسن و حســين :» (ر.ك. منابع 

گوناگون اهل ســنت از جمله: ســيوطي، ۱۹۹۳م: ج۷، ص۳۴۸؛ زمخشري، ۱۴۰۷ق: ج۴، ص۲۲۰؛ 

فخررازي، ۱۴۱۳ق: ج۲۷، ص۱۶۷؛ حاكم حسكاني، ۱۳۹۳ق: ج۲، ص۱۳۰؛ بيضاوي، ۱۴۰۸ق: ج۲، 

ص۳۶۲؛ نســفي، ۱۴۱۶ق: ج۴، ص۱۵۴). زمخشــري در ذيل آيه حديث ديگري در لزوم 

دوستي آل محمد6 آورده كه با اين عبارت شروع مي شود: «قال رسول االله6: 

من مات علي حب آل محمد مات شــهيداً، الا من مات علي حبّ آل محمد مات 

مغفوراً له...» (زمخشــري، ۱۴۰۷ق: ج۴، ص۲۲۰) و فخررازي پس از ذكر همين حديث 

آورده اســت: «در عظمت آل محمد همين بس كــه اولاً: آنان ـ يعني علي، فاطمه، 

حســن و حسين ـ محبوب رسول خدا6 بوده و لذا دوستي آنان بر امت واجب 
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اســت. ثانياً: آنان در تشهد نماز در كنار رســول خدا6 مخصوص به ذكر و دعا 

شــده اند كــه: «اللّهم صل علي محمد و آل محمد» كــه اين نيز بر وجوب حـب و 

دوستي آنان دلالت دارد (فخررازي، ۱۴۱۳ق: ج۲۷، ص۱۶۶).

نكتة ديگر درباره حديث ابن عباس در معرفي مصاديق «ذي القربي» آن كه اين 

حديث در منابع حديثي و تفسيري اهل سنت به طرق مختلفي وارد شده از جمله 

آن كه حاكم حسكاني حديث ياد شده را با هشت طريق ذيل آيه مودت آورده است 

(حاكم حســكاني، ۱۳۹۳ق: ج۲، صص۱۴۶ـ۱۳۰). طبق برخي از پژوهش ها (بشــوي، ۱۳۸۶: 

صص۱۸۰ـ ۱۷۹) ســند حديث صحيح بوده و راويــان آن موثقند؛ ضمناً آيه مودت و 

حديث پيامبر6 در معرفي «ذي القربي» از مشهورترين نصوصي است كه امامان 

شيعه مانند اميرمؤمنان 7، امام حسن مجتبي7 و امام زين العابدين7 در دفاع 

از حقــوق اهل بيت: در مقابل مخالفــان خود از بني اميه و غيره، به آن احتجاج 

كرده اند (ر.ك. آلوســي، ۱۴۰۵ق: ج۲۵، ص۳۰؛ ســيوطي، ۱۴۱۴ق: صص۷۹ـ۷۶ و نيز هاشــمي، 

۱۳۷۶: فصل يازدهم، فاطمة زهرا در آيه قربي)

۴ـ۱ـ۲) همراهي با پيامبر6 در روز مباهله

جريــان مباهلــه از حوادث مشــهور تاريخ اســلام اســت كه بــه موجب آن 

پيامبر اسلام6 با اهل بيت خود جهت «مباهله»۱ در مقابل مسيحيان نجران قرار 

گرفــت. قرآن در اين خصوص خطاب بــه پيامبر مي فرمايد: «فمن حاجّك فيه من 

بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا 

و انفســكم ثم نبتهل فنجعل لعنت االله علي الكاذبين» (آل عمران، ۶۱). (پس هر كس 

۱ ـ مباهله در اصطلاح ديني به معناي نفرين كردن دو نفر به يكديگر است. به اين ترتيب كه افرادي كه 
درباره يك مسأله مهم مذهبي با هم گفت وگو دارند در يك جا جمع شوند و به درگاه خداوند تضرع كنند و 

از او بخواهند كه دروغگو را رسوا سازد و مجازات كند (مكارم شيرازي، ۱۳۷۴: ج۲، ص۴۳۸).
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

درباره عيسي ـ بعد از علم و دانشي (كه درباره عيسي) به تو رسيد ـ با تو به محاجّه 

برخيزد به آنان بگو! بياييد ما فرزندان خود را بخوانيم شما نيز فرزندان خود را، ما 

زنان خود را صدا زنيم شما نيز زنان خود را، ما نفس هاي خود را بخوانيم شما نيز 

نفس هاي خود را، آن گاه مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم). 

رســول خدا6 جهت انجام فرمان خداوند به مسيحيان پيشنهاد مباهله داد كه 

مــورد پذيرش آنان قرار گرفت و فرداي آن روز جهت اين كار تعيين گرديد. در روز 

مقرر پيامبر6 همراه با حسن، حسين، علي و فاطمه زهرا : جهت مباهله حاضر 

شدند و رسول خدا6 به اهل بيت خود فرمود: هرگاه من دعا كردم شما آمين بگوييد. 

اما اسقف نجران با مشاهده هيات ساده و ملكوتي پيامبر6 و چهره هاي معصومي 

كه همراه آن بزرگوار بودند، به همراهان خود گفت: «من چهره هايي را مي بينم كه اگر 

از خداوند بخواهند كه كوه را از جا بركند، خدا اين كار را خواهد كرد. اي نصاري با 

اين مرد مباهله نكنيد و گرنه هلاك مي شويد و تا روز قيامت يك نفر نصراني در روي 

زمين باقي نخواهند ماند...» (فخر رازي، ۱۴۱۳ق: ج۸، ص۸۹). در اينجا بود كه مسيحيان 

از مباهله صرف نظر كرده و با رسول خدا6 مصالحه كردند. 

به طوري كه گذشت جريان مباهله از حوادث مشهور و بلكه قطعي تاريخ اسلام 

اســت كه محدثان و مفســران غالباً به ذكر آن ـ همانگونه كه گذشت ـ پرداخته اند. 

حاكم نيشــابوري در خـصوص اين ماجرا ادعاي تواتر كرده (حاكم نيشابوري، ۱۹۷۷م: 

ص۵۰) و زمخشري اين ماجرا را مهم ترين دليل بر فضل و برتري اصحاب كسا يعني 

علي، فاطمه، حســن و حسين : مي داند (زمخشــري، ۱۴۰۷ق: ج۱، ص۱۹۳؛ بيضاوي، 

۱۴۰۸ق: ج۱، ص۱۶۳؛ خازن، ۱۴۱۵ق: ج۱، ص۲۵۴؛ مراغي، بي تا: ج۱، ص۱۷۵؛ شــوكاني، بي تا: 

ج۱، ص۳۴۷ از قول اكثر محدثان اهل سنت؛ نسفي، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۲۴۳).
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آن چــه در جريان مباهله در ارتباط با حضرت زهرا3 قابل توجه اســت آن 

كه طبق اين آيه فاطمة زهرا3 مصداق «نساءنا» است و با آن كه در زمان مباهله 

رسول اكرم6 قطعاً همسران متعددي داشته اند، هيچكدام را به عنوان «نساءنا» 

با خود همراه نكرده اند؛ لذا در آيه مباهله دو شأن براي حضرت فاطمه3 به اثبات 

مي رسد، نخست آن كه حضرت زهرا3 شاهد و گواه حقانيت پيامبر6 اسلام و 

اثبات رسالت آن حضرت است و اين خود نمونه اي از همراهي حضرت فاطمه3 

با مقام رســالت اســت. ديگر آن كه در صورت انجام مباهله، حضرت زهرا3 به 

همراه پدر، همســر و فرزندان خود، قطعاً مســتجاب الدعــوه بوده اند كه اين خود 

جايــگاه بلند آن حضرت را در نــزد خداي تبارك و تعالي نشــان مي دهد. به اين 

ترتيب حقيقت پوشي برخي از مورخان و مفسران اهل سنت از جمله ابن هشام در 

«السيرئ النبويه» (ابن هشام، بي تا: ج۲، صص۲۳۳ـ ۲۲۲) و ثعالبي در «الجواهر الحسان» 

(ثعالبي، ۱۴۱۷ق: ج۱، صص۲۵۷ـ۲۵۶) كه ضمن نقل ماجراي مباهله اشاره اي به همراهان 

پيامبر6 نكرده اند، ضرري به اصل حقيقت وارد نمي سازد. نيز تشكيك برخي از 

مفســران امروزي مانند رشيد رضا و محمد عبده كه جريان مباهله راـ به نحوي كه 

مورد ادعاي شيعه است ـ مجعول داشته و مصادر روايات مباهله را شيعيان معرفي 

كرده اند، اعتباري ندارد (رشيد رضا، بي تا: ج۳، ص۳۲۲)؛ زيرا به طوري كه گذشت كمتر 

واقعه اي مانند جريان مباهله اســت كه از قرن ســوم تا عصر حاضر كتب حديث، 

تفسير و تاريخ اهل سنت را به شكل گسترده در نورديده باشد.  

۵ ـ۱ـ۲) نيكوكاري بزرگ

حضــرت زهرا3 طبق آيات قرآني از مصاديق «ابرار» اســت. ابرار در عرف 

قرآن به كســاني اطلاق مي شــود كه در صحنة عقيده و عمل به كمال رســيده و از 
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

گروه «صادقين» گردند كه همراهي با آنان به همة مؤمنان توصيه شــده است (نك. 

بقره، ۱۷۷؛ توبه، ۱۱۹). اما نيكوكاري حضرت فاطمه و علي8 به شرح زير در قرآن 

گزارش شده است «انّ الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً عيناً يشربُ بها 

عباداالله يفجّرونها تفجيراً يوفون بالنذر و يخافون يوماً كان شرّه مستطيراً و يطمعون 

الطعام علي حبّه مســكيناً و يتيماً و اسيراً انّما نطعمكم لوجه االله لانريدُ منكم جزاءً 

و لاشــكورا» (انســان، ۹ـ ۵) (بـه يـقيـن ابـرار از جـامي مي نوشند كه با عطر خوشي 

آميخته اســت. از چشــمه اي كه بنــدگان خاص خدا از آن مي نوشــند و از هر جا 

بخواهند آن را جاري مي ســازند. آنها به نذر خود وفا مي كنند و از روزي كه شر و 

عذابش گسترده است، مي ترسند و غذاي خود را با آن كه به آن علاقه (و نياز) دارند 

به مسكين، يتيم و اسير مي دهند (و مي گويند) ما شما را به خاطر خدا اطعام مي كنيم 

و هيچ پاداش و سپاسي از شما نمي خواهيم).

بسياري از مفسران ذيل آيات ذكر شده از قول ابن عباس نقل كرده اند كه: اين 

آيات در پي بيماري حسنين و در پي آن نذر حضرت علي و فاطمه8 براي شفاي 

آنان به مدت ســه روز روزه۱ و تصميم به ايفاي نذرشــان ـ پس از شفاي حسن و 

حســين ـ نازل گرديد. طبق اين روايات علي7، فاطمه زهرا 3 و كنيز آنان فضّه 

در مقام انجام نذر خود سه روز متوالي را روزه گرفتند و هر روز به هنگام افطار با 

درخواست مستمندي ـ از فقير، يتيم و اسيري ـ مواجه شده و افطاري خود را ايثار 

كردند و در پي اين واقعه آيات ۵ الي ۲۲ سوره انسان نازل گرديد (خازن، ۱۴۱۵ق: ج۴، 
ص۳۷۸؛ نيشــابوري، ۱۴۱۶ق: ج۶، ص۴۱۲؛ فراء بغوي، ۱۴۱۵ق: ج۴، ص۴۲۸؛ نســفي، ۱۴۱۶ق: 

ج۴، ص۴۶۶؛ فخررازي، ۱۴۱۳ق: ج۳۰، ص۲۴۴؛ زمخشري، ۱۴۰۷ق: ج۴، ص۶۷۰؛ شوكاني، بي تا: 

ج۵، ص۳۴۹؛ حاكم حسكاني، ۱۳۹۳ق: ج۲، صص۳۱۰ـ ۲۲۹ در روايات گوناگون).

۱ ـ اين نذر با راهنمايي رسول خدا6 صورت پذيرفت (آلوسي، ۱۴۰۵ق: ذيل سوره انسان).
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خداي متعال جهت تمجيد از ايثار اهل بيت: آيات ۵ تا ۲۲ از سوره انسان را 

نازل فرمود و با گزارش خود از اين ماجرا آن را در تاريخ انسانيت جاودانه ساخت. 

طبق اين آيات ايثار اهل بيت: مورد پذيرش خدا قرار گرفت و مصونيت آنان از 

آتش جهنم و بهره مندي از نعمات بيكران الهي برايشان ضمانت گرديد. ضمن آنكه 

به احترام بانوي دو عالم در مقام ذكر نعمت هاي بهشتي ـ كه نصيب اين نيكوكاران 

مي شودـ سخني از حورالعين به ميان نيامد و اين خود از لطائف نظريه نزول آيات 

مورد بحث درباره نيكوكاران اهل بيت: است (آلوسي، ۱۴۰۵ق: ج۳، ص۱۵۸).    

۲ـ۲) روايات غيرتفسيري

مراد از روايات غيرتفسيري، فضائل و مناقبي است كه رسول خدا6 دربارة 

دخت گرامي خود به زبان آورده اســت. جــدا از رابطة عاطفي پدر و فرزندي بين 

پيامبر6 و فاطمه3 كه فاطمه محبوب ترين شــخص نزد رسول خدا6 بوده 

اســت ـ اين روايــات بيانگر ويژگي هاي مهمي در شــخصيت حضرت فاطمه3 

اســت. ايــن ويژگي ها در جاي خود متعدد و فراوان اســت (بيـومـي مهــران، ۱۹۹۰م: 

ص۱۵۳) كه اهم آنها در چند مورد گزارش مي شود. 

۱ـ۲ـ۲) سروري بانوان دو عالم

حضــرت فاطمه3 برتريــن بانوي دو عالم اســت كه دســت خلقت آفريده 

است. اين موضوع در روايات زيادي منعكس شده است از جمله آن كه عايشه از 

پيامبــر6 نقل مي كند كه آن حضرت خطاب به حضرت فاطمه زهرا3 فرمود: 

«يا فاطمئ الاترضين ان تكوني سيدئ نساء العالمين و سيدئ نساء هذه الامئ و سيدئ 

نســاء العالمين»، (اي فاطمه آيا راضي نيســتي كه تو برترين بانوي زنان جهان و 
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بانــوي زنــان اين امت و بانوي زنان با ايمان باشــي) (حاكم نيشــابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، 

ص۳۶۶). در برخي از روايات برتري فاطمه زهرا بر ديگر زنان موهبتي آسماني تعبير 

شــده است؛ مثل اين حديث كه «حذيفئ بن يمان» نقل مي كند كه رسول خدا6 

فرمود: فرشته اي از آسمان نازل گرديد و از خدا اجازه طلبيد كه ارمغاني براي من 

آورد كه كسي قبل از او نازل نكرده است. او به من بشارت داد كه فاطمه سرور زنان 

بهشت است (همان، ج۳، ص۳۶۳).

فضيلت فاطمه زهرا3 نسبت به ديگر زنان به مناسبت هاي مختلف وارد شده 

اســت. مهمترين آن رواياتي است كه ارتباط با رحلت رسول خدا6 و متعاقب 

آن رحلت فاطمه زهرا3 به عنوان نخستين كسي كه به پيامبر6 ملحق خواهد 

شدـ دارد. در اين خصوص ام سلمه و عايشه روايت كرده اند: «فاطمه زهرا3 نزد 

رســول خدا6 آمد. پيامبر6 رازي بــا او در ميان نهاد كه در نتيجه فاطمه3 

گريســت. ســپس راز ديگري با آن حضرت در ميان نهاد كه وي خنديد. من از اين 

ماجرا پرسش نمودم. حضرت فاطمه3 فرمود: نخستين بار رسول خدا6 به من 

اطلاع داد كه او امســال از دنيا خواهد رفت و من با شنيدن آن گريستم و در نوبت 

دوم اطلاع داد كه من نخســتين كســي هســتم كه به او ملحق خواهم شد و به ايـن 

جهت خنديدم (بخاري، ۱۴۰۷ق: ج۵، ص۸۳؛ نيشـابوري، ۱۳۷۴ق: ج۴، صص۱۹۰۵ـ۱۹۰۲؛ ابن 

ســعد، ۱۴۱۷ق: ج۲، ص۱۹۰، ج ۸، ص۲۲؛ جزري، ۱۴۰۹ق: ج۶، ص۲۲۴؛ ابن المغازلي، ۱۴۲۷ق: 

ص۴۲۴؛ ابن حنبل، ۱۴۲۹ق: ص۲۳۹؛ ترمذي، ۱۴۰۸ق: ج۵، ص۶۵۷؛ ابن شاهين، ۱۴۱۲ق: ص۵۹). 

در همين گفتگو بود كه رسول خدا6 افضليت حضرت فاطمه3 را بر همة زنان 

عالم اعلام فرمود. عايشه همچنين مي گويد: رسول خدا6 در آن بيماري كه منجر 

به وفات ايشان گرديد خطاب به حضرت فاطمه گفت: «آيا خشنود نيستي كه سرور 
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زنان بهشت يا سرور زنان عالميان باشي» (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۶).

در برخــي از روايــات افضليت حضــرت فاطمه3 تحت الشــعاع افضليت 

حضرت مريم قرار گرفته اســت، مثل اين حديث كه ابوسعيدخدري از پيامبر6 

روايت مي كند كه آن حضرت فرمود: «... فاطمئ سيدئ نساء اهل الجنئ الا ما كان من 

مريم بنت عمران» (سيوطي، ۱۴۱۴ق: ص۱۴۶، ح۱۳۱) (فاطمه سرور زنان بهشتي است، 

جــز مقامي كه براي مريــم دختر عمران وجود دارد). مبناي اين دســته از روايات 

ظاهراً توجه به آياتي اســت كه مقام برگزيدگي حضرت مريم بر زنان عالم را مورد 

تأكيد قرار مي دهد (آل عمران، ۴۲). با اين تصور كه مراد از «عالمين» در آيه ياد شده 

مطلق قرون و اعصار باشد. غافل از آن كه مطابق استعمال قرآن از كلمة «عالمين» 

كه در موارد ديگر از جمله دربارة بني اســرائيل به كار رفته اســت (بقره، ۴۷ و ۱۲۲) 

مراد از اين كلمه همان عصر و زمان حضرت مريم اســت نه زمان هاي ديگر. اين 

موضــوع ضمناً در روايات ديگري كه دربارة افضليت حضرت فاطمه بر همة زنان 

وارد شــده، مورد تصريح قرار گرفته است. از جمله عمران بن حصين نقل مي كند 

كــه روزي فاطمة زهرا3 بيمار بود. به اتفاق رســول خدا6 از آن بانو عيادت 

كردم. رســول خدا6 در ضمن صحبت فرمــود: «... يا بنيئ اما ترضين ان تكوني 

سيدئ نساء العالمين» حضرت فاطمه3 عرض كرد: اي پدر؛ كاش چنين باشد، اما 

مريم دختر عمران چه وضعي دارد؟ پيامبر6 فرمود: «دخترم او سرور زنان عصر 

خود بود و تو سرور زنان عالم خود هستي...» (ابن شاهين، ۱۴۱۲ق: ص۶۴؛ ابن المغازلي، 

۱۴۲۷ق: ص۴۷۴) نيز در برخي از روايات، حضرت فاطمه3 ســرور زنان دو عالم، 

سرور زنان اين امت و سرور زنان مؤمنين وصف شده است (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: 

ج۳، ص۳۶۶)، امّا با توجه به گســتردگي امت پيامبر6 و ابدي بودن دين آن سرور 
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

تــا روز قيامت، افضليت حضرت فاطمه3 بر زنان ديگر به طور مطلق نتيجه گيري 

مي شود (ر.ك. بيومي مهران، ۱۹۹۰م: ص۱۵۳؛ شرف الدين، ۱۳۸۳: صص۱۲۶ـ۱۰۷). نيز مي توان 

در افضليت حضرت فاطمه3 حتي نسبت به حضرت مريم به تفاوت كيفيت تولد 

و نشــو و نماي هر دو اشاره كرد. اگر در تربيت حضرت مريم زكرياي پيامبر6 

كفالت او را به عهده گرفت، (آل عمران، ۳۷) در تربيت حضرت فاطمه3 به طوري 

كه خواهد آمد، رســول خدا6 كه افضل بشر و افضل پيامبران است ايفاي نقش 

فرمود (ر.ك. هنداوي، ۱۴۲۳ق: ص۱۲۰).     

۲ـ۲ـ۲) محبوبيت حضرت زهرا3 نزد پيامبر6

رســول خدا6 حضرت فاطمه3 را بسيار دوست داشت و اين دوستي را 

بارهــا به زبان آورد؛ به طوري كه در عشــق و علاقه پيامبر6 به اطرافيان خود، 

كســي به پاي حضرت زهرا3 نمي رســيد. عبداالله بن بريده از پدرش نقل مي كند 

كه محبوب ترين زن ها نزد رســول خدا، فاطمــه3 و محبوب ترين مردان علي7 

بود (حاكم نيشــابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۵). اين موضــوع در روايات ديگر از عمر و 

عايشــه هم نقل شــده اســت (همان، صص۳۶۷ و ۳۶۵). حتي حضرت فاطمه3 نزد 

رســول خدا6 از علي7 نيز محبوب تر بوده اســت. در اين خصوص علي7 

خــود گويد: من از رســول خدا پرســيدم كه از بين ما دو نفر (يعنــي من و فاطمه) 

كداميك بيشتر مورد علاقه شما قرار داريم؟ حضرت پيامبر6 فرمود: «فاطمه نزد 

من دوست داشتني تر از تو و تو نزد من عزيزتر از اويي» (جزري، ۱۴۰۹ق: ج۶، ص۲۲۴؛ 

ابن شــاهين، ۱۴۱۲ق: ص۸۴ ؛ شــلبي، ۱۴۰۹ق: ص۹ به نقل از نسايي، ۱۴۱۹ق: ص۱۹۶، ح۱۴۶) 

يكي از نشــانه هاي اين دوســتي عميق آن بود كه چون رسول خدا6 قصد سفر 

مي كرد، فاطمه زهرا3 آخرين كســي بود كه پيامبر6 از او خداحافظي مي كرد 
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و چون از سفر باز مي گشت، حضرت فاطمه3 نخستين كسي بود كه پيامبر6 

به ديدار او مي شــتافت و او را مي بوسيد (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۴؛ جزري، 

۱۴۰۹ق: ج۶، ص۲۲۴؛ ســيوطي، ۱۴۱۴ق: صص ۴۹ـ ۴۸؛ بيومي مهران، ۱۹۹۰م: ص۱۵۸؛ هاشمي، 

۱۳۷۶ق: صص۳۳۹ـ۳۰۷) عايشــه گويد: كســي را نديدم كه از جهت منطق و كلام به 

پيامبر6 شــبيه تر از فاطمه3 باشــد. چون فاطمه3 وارد بر رسول خدا6 

مي شد، آن حضرت برخاسته، بر او خوش آمد مي گفت. وي را مي بوسيد و بر جاي 

خود مي نشــاند (حاكم نيشــابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۴). رسول گرامي اسلام به جهت 

تأكيد بر محبت خود نسبت به حضرت زهرا3 مكرر اعلام مي فرمود كه: «فاطمئ 

بضعئ مني من احبّها فقد احبّني و من ابغضها فقد ابغضني» يا «انما فاطمئ شــجنئ 

مني يبســطني ما يبسطها و يقبضني ما يقبضها» (همان؛ نك. هاشــمي، ۱۳۷۶: ص۳۱۲). 

اين ســخنان لزوم دوستي ديگران را هم نسبت به فاطمه زهرا3 روشن مي سازد. 

رســول خدا6 در مقام ابراز دوستي خود به آن حضرت مي فرمود: «فداك ابي و 

امي» (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۶) و نيز خطاب به حضرت زهرا3 فرمود: 

«خداوند به غضب تو غضبناك و از خشــنودي تو خشــنود مي گــردد» (همان، ج۳، 

ص۳۶۴). به هر حال دوستي پيامبر6 نسبت به فاطمه3 چنان علني و مشخص 

بود كه عمر نيز پس از رحلت پيامبر6 به حضرت زهرا عرض كرد: «اي فاطمه 

به خدا نديدم كســي محبوب تر از تو نزد رســول خدا6 باشــد و به خدا بعد از 

پدرت كسي هم نزد من دوست داشتني تر از تو نيست...» (همان، ج۳، ص۳۶۵) و اتفاقاً 

حضرت زهرا3 نيز در احتجاج خود نسبت به ابوبكر و عمر به دوستي پيامبر6 
نسبت به او اشاره كرده و ناخشنودي خود را از آنان اعلام داشت.۱

۱ ـ تفصيل را نك: معاش، ۱۴۲۴ق: ص۱۴۹ به نقل از «الامامئ و السياسئ» ابن قتيبه دينوري
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برخي از روايات اهل ســنت شــيطنتي مرتكب شده و ســبب صدور حديث: 

«ان فاطمئ بضعئ مني...» را تصميم ازدواج علي7 با دختر ابوجهل دانسته اند؛ از 

جمله عبداالله بن زبير كه در دشــمني با علي7 و اهل بيت او شــهره به سزا دارد و 

از مســببان اصلي جنگ جمل عليه علي7 اســت، ادعا كرده است كه: «در نوبتي 

علي7 يادي از دختر ابوجهل نمود (و تصميم به خواســتگاري از او گرفت) اين 

مطلب به گوش پيامبر6 رسيده و فرمود: «انما فاطمئ بضعئ مني يؤذيني ما آذاها 

و ينصبني ما انصبها» (ابن شاهين، ۱۴۱۲ق: ص۷۱) اما در دروغ بودن اين حديث همين 

بس كه اولاً علي7 هرگز مرتكب خلاف شــرع نشده و خصوصاً كاري بر خلاف 

نظر و رضايت رســول خدا6 انجام نداده است. ثانياً به فرض آن كه علي7 بر 

طبق احكام و ضوابط شــرعي تعدد همسر اختيار مي كرد، رسول خدا6 واكنش 

تند و غيرطبيعي از خود بروز نمي داد (نك. ســجادي، ۱۳۸۲: شــماره ۷۴، صص۱۵۲ـ۱۳۹؛ 

مكي، ۱۴۲۴ق: صص۲۴۸ـ۲۴۷ پاورقي نقد روايات ادعاي ازدواج علي۷ با دختر ابوجهل).

اما فلســفه دوستي شــديد پيامبر6 با فاطمه زهرا3 و علي7 چه بود كه 

رســول خدا6 به عنوان نقطه اوج اين دوستي خطاب به آنان فرمود: «انا حرب 

لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم» (ابن المغازلي، ۱۴۲۷ق: ص۱۲۷؛ جزري، ۱۴۰۹ق: ج۶، 

ص۲۲۵؛ ترمذي، ۱۴۰۸ق: ج۵، ص۶۵۶؛ حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۵۹). جز اين است 

كه فاطمه3 و علي7 به جهت شــخصيت ايمانــي و اعتقادي خود مورد توجه 

پيامبر6 قرار گرفتند و در واقع اشــتراك فكري آنان با پيامبر6 سبب اتصال 

روحي و معنوي ويژه اي گرديد و گرنه شــأن پيامبر6 بالاتر از آن اســت كه به 

صرف احســاس پدر، فرزندي رابطه اي عاطفي با دختر خود برقرار كرده و همگان 

را نيز به چنين دوستي و محبت فرا بخواند. 
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۳ـ۲ـ۲) تربيت حضرت زهرا در دامان پيامبر6

قبلاً اشاره گرديد كه پس از تولد حضرت مريم خداوند زكريا را به عنوان كفيل 

او معيّن كرده و مســئول تربيت وي قرار داد. از آن جهت كه تقدير خداوند آن بود 

كه حضرت مريم مادر عيسي گردد، حال بايد گفت كه بنابر همان تقدير الهي مقدر 

بود كه حضرت فاطمه3 كوثر رســول خدا6، همســر ولي خدا و مادر دوازده 

نســل پاك از حجت هاي خدا گردد، لذا در پرورش چنين وجود شريفي نظارت و 

مراقبت ويژه اي حتي از قبل از تولد آن حضرت معمول گشــت. حاكم از ســعدبن 

مالك روايت مي كند كه وي گفت: رسول خدا6 فرمود: «در شب معراج جبرئيل 

سيبي از بهشت به من تعارف كرد كه آن را خوردم و پس از آن خديجه به فاطمه3 

باردار شــد. لذا هرگاه مشــتاق بهشت مي شــوم بوي آن را از فاطمه3 اسـتشمام 

مي كنم» (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۶؛ هاشمي، ۱۳۷۶ق: صص۴۹ـ۳۹).

اما چرا پس از تولد حضرت فاطمه3، وي به اين نام موسوم گرديد؟ روايات 

متعــددي وجــود دارد كه آن حضــرت را به دليل پاكي و طهــارت، نجات يافته از 

آتــش معرفي مي كند؛ ماننــد اين حديث پيامبــر6: «انّ فاطمئ احصنت فرجها 

فحرّم االله ذريتها من النار» (حاكم نيشــابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۳). رســول خدا6 

در مســير تربيت حضرت زهرا3 صفات و ابعاد انساني و معنوي را در وجود او 

مســتقر ساخت. خصوصاً وي را با زهد و بي اعتنايي به زخارف دنيا آشنا ساخت؛ 

به گونه اي كه با مشــكلات زندگاني دســت و پنجه نرم كنــد و از دنيا جز به قصد 

حاجت توشــه نگيرد. ثوبان نقل مي كند كه من با رســول خدا6 به ديدار فاطمه 

رفتيم. آن حضرت گردنبندي از طلا به گردن داشت. با ديدن رسول خدا6 عرض 

كرد: اين را ابوالحســن(علي) به من هديه كرده اســت. رسول خدا6 فرمود: آيا 
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

خرســند مي شوي كه مردم تو را فاطمه دختر رســول  خدا بشناسند، اما زنجيري از 

آتش بر دســتان تو باشد؟ سپس آن حضرت برخاست و از خانه حضرت فاطمه3 

خارج گرديد. پس از خروج رســول خدا6 فاطمه3 زنجير را فروخت و با پول 

آن غلامــي را آزاد نمــود. اين مطلب به گوش حضرت پيامبر6 رســيد و فرمود: 

«سپاس پروردگاري كه فاطمه3 را از آتش رهانيد» (همان، ج۳، صص۳۶۳ـ۳۶۲). در اين 

خصوص پيام رسول خدا6 به نزديكان خود مانند صفيه و فاطمة زهرا3 آن بود 

كه بايد خود مراقب اعمال شان باشند و صرفاً به اميد شفاعت پيامبر6 ننشينند؛ لذا 

فرمود: «يا صفيئ بنت عبدالمطلب، يا فاطمئ بنت محمد اعملا فاني لااغني عنكما من 

االله شيئاً» (سيوطي، ۱۴۱۴ق: ص۸۹). به موازات چنين پرورش در بي اعتنايي به زخارف 

دنيوي، رسول خدا6 روح و روان فاطمه3 را با ذكر و ياد خدا ورزيده ساخت. 

به همين جهت در نوبتي كه آن حضرت از سختي زندگاني اندكي شكايت كرد، رسول 

 خدا به عوض مســاعدت مادي، تســبيحات معروف شامل ۳۳ مرتبه سبحان االله، ۳۳ 

مرتبه الحمداالله و ۳۴ مرتبه االله اكبر را به او ياد داد (معاش، ۱۴۲۴ق: ص۶۳) و مخصوصاً 

به او و حضرت علي سفارش كرد كه هر شب قبل از خواب آن را بگويند. علي7 

گويد: به خدا قسم از زماني كه رسول خدا6 اين ذكر را به ما تعليم فرمود، يك شب 

هم آن را ترك نكردم. راوي حديث «عبدالرحمن بن ابي ليلي» گويد: من به خاطرم 

گذشت كه آيا علي7 شب صفين هم آن ذكر را ترك نكرد، كه علي7 به من گفت: 

حتي شــب صفين هم اين ذكر را ترك نكردم (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۲). از 

همين روست كه بعدها امام صادق 7 تسبيحات فاطمه3 را از مصاديق ذكر كثير 

اعلام نموده و شيعيان را بر مداومت بر آن ترغيب فرمود۱.

۱ ـ زرارئ بن اعين از امام صادق7 نقل مي كند كه آن حضرت فرمود: «تسبيح فاطمئ الزهراء من الذكر الكثير 
الذي قال االله عزوجل: اذكروا االله ذكراً كثيراً» (نك. كليني، ۱۳۶۳: ج۲، ص۵۰۰).
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۴ـ۲ـ۲) حق طلبي زهرا3 در دفاع از رسالت و ولايت

قبلاً گذشــت كه برخــي از روايات، حضرت فاطمه3 را شــبيه ترين مردم به 

رســول خدا6 وصف كرده اند؛ آيا اين شــباهت در صفات ظاهري مانند رنگ، 

قيافه و ساير مشخصات ظاهري بوده است؟ كه قطعاً چنين نيست. بلكه مراد از اين 

شــباهت، اشتراك در صفات انساني و خصوصيات ايماني مانند راستگويي، ترس 

از خدا، شــوق به عبادت، داشتن تعهد انساني و مسئوليت پذيري بوده است. يكي 

از وجوه شباهت حضرت فاطمه3 با رسول خدا6 به مجاهدت هاي حضرت 

زهــرا3 در دفاع از حق و حقيقــت بازمي گـردد كـه ايـن موضــوع در دوره هاي 

مختلف زندگاني آن حضرت جلوه گر است؛ به طوري كه مي توان نمونه هايي از اين 

مجاهدت ها را در دوران رسالت و پس از آن برشمرد.

١ـ٤ـ٢ـ٢) حق طلبي در دوران رسالت

در ايــن دوران ـ بــه ويژه پس از وفات حضرت خديجــه ـ حضرت زهرا3 

مراقب پدر بزرگوارش بوده و در شــناخت توطئه هاي دشمنان و خنثي كردن آن ها 

تلاش مي نمود. آن حضرت خود نقل مي كند كه: «در نوبتي مشركان قريش در حجر 

اســماعيل گردآمده و با هم قرار گذاشتند كه با آمدن محمد6 هر كدام ضربه اي 

به او وارد ســاخته و حضرت را از بين ببرند. حضرت فاطمه3 از ماجرا خبردار 

شده و به پدر وارد گرديد و عرض كرد: اي پدر مشركان قريش عليه شما در حجر 

جمع شده اند. رسول خدا6 فرمود: دخترم تو در خانه باش، سپس خارج شد و 

به مســجدالحرام رفت و مشــركان با ديدن رسول خدا6 سرهاي خود را به زير 

افكندند. رسول خدا6 مشتي ريگ به سوي آنان پرتاب كرده، فرمود: رويتان سياه 

باد. راوي گويد: به احدي از آنان از آن ريگ اصابت نكرد مگر آن كه در جنگ بدر 
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

هـلاك گرديـد» (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۶۷). 

طبق شواهد ديگر آن گاه كه مشركان صدماتي متوجه رسول خدا6 مي كردند، 

حضرت فاطمه3 با دســتان كوچك خود خاك ها و حتي خون را از چهرة مبارك 

پــدر مي زدود(ابــن ســعد، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۳۶؛ شــلبي، ۱۴۰۹ق: ص۱۱ و۲۲۱ بــه نقل از ابن 

حنبل). حضرت زهرا3 به همين ترتيب در شعب ابي طالب همراه پدر بوده و در 

مشــكلات اين دوره از رسالت، شــريك رسول خدا6 گرديد. در سن ۸ سالگي 

در شــمار مهاجران قرار گرفت، در بســياري از جنگ ها از جمله جنگ بدر و احد 

حضــور يافته به ياري مجروحان شــتافت۱ و نهايتاً در دفاع از رســالت خصوصاً 

مراقبت از پدر بزرگوارش چنان تلاشــي از خود به نمايش گذاشــت كه مفتخر به 

دريافت كنيه «ام ابيها» گرديد (نك: هنداوي، ۱۴۲۳ق: صص۴۰ ـ۳۳؛ مكي، ۱۴۲۴ق: ص۲۳).

٢ ـ٤ ـ٢ ـ٢)حق طلبي زهرا3 پس از رسول خدا6

پس از رحلت رســول خدا6 دوران ســختي براي حضــرت فاطمه3 فرا 

رسيد. از دست دادن پدر از يك طرف و وقوع ظلم هايي به او و علي7 از طرف 

ديگر، فشارهاي متعددي را متوجه زهرا3 ساخت. معهذا آن حضرت دمي از حق 

طلبــي جهت احقاق حقوق مادي و معنوي خويش خصوصاً دفاع از حريم ولايت 

دســت نكشــيد. روايات متعددي وارد شــده كه آن حضرت به دليل غصب فدك، 

نسبت به ابوبكر غضبناك شده و از او فاصله گرفت و از تكلم با خليفه خودداري 

مي كرد تا آن كه از دنيا رفت (بخاري، ۱۴۰۷ق: ج۵، ص۲۵۲؛ سيوطي، ۱۴۱۴ق: ص۸۶). ابن 

اثير در كتاب «منال الطالب» تصريح مي كند كه حضرت زهرا3 جهت تظلم نسبت 

۱ ـ ابن سعد در كتاب «الطبقات الكبري» به تفضيل مراقبت حضرت زهرا3 و علي7 از پيامبر6 را ـ 
خصوصاً در بستن جراحات آن حضرت ـ گزارش كرده است (ابن سعد، ۱۴۱۷ق: ج۲، ص۳۷).
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به ابوبكر دو خطبه ايراد نمود. يكي از خطبه ها به روايت زينب دختر علي7 چنين 

آغاز مي شــود: «ثم قالت انا فاطمئ و ابي محمد اقولها عوداً علي بدء...» (نك: غيب 

غلامي، ۱۳۷۵: صص۷۵ ـ ۶۸ به نقل از منال الطالب و مراجع ديگر)

و نيز در جمع مهاجران و انصار، چنان خطابه اي القا فرمود كه همگان به گريه 

افتادند. آن حضرت پس از حمد و ثناي الهي با اين عبارات كه: «الحمداالله علي ما 

انعم و له الشكر علي ما الهم و الثناء بما قدّم من عموم نعم ابتداءها و...» خطبه اي 

غرّا ايراد فرمود. در قسمتي از اين خطبه شخص خليفه را مورد خطاب قرار داده و 

فرمود: «اي پسر ابي قحافه آيا در كتاب خدا وارد شده است كه تو مي تواني از پدر 

خود ارث ببري و من نمي توانم، قطعاً ســخني افترا گونه گفته اي. آيا به عمد كتاب 

خدا را ترك كرده و دستورات آن را پشت گوش انداخته ايد كه مي فرمايد: «و ورث 

ســليمان داود» يا حضرت زكريا از خداونــد فرزندي طلبيد كه از او و آل يعقوب 

ارث برد؟ و...» (نك: معاش، ۱۴۲۴ق: ص۱۳۷؛ بيومي مهران، ۱۹۹۰م: ص۱۳۹).

همچنين جهت دفاع از حريم ولايت آن حضرت، شب ها با انصار ملاقات كرده و 

اخبار بيعت مردم با علي7 را (در غدير خم) بازگو مي كرد. انصار مي گفتند: اگر قبل 

از بيعت با ابوبكر مي دانستيم از بيعت با او خودداري مي كرديم. علي7 مي فرمود: 

آيا توقع داشــتيد كه بدن رســول خدا6 را بر زمين گذاشته و دعوي خلافت راه 

اندازيم؟ و حضرت زهرا3 در تأييد علي7 مي فرمود كه: ابوالحســن جز همان 

كاري كه شايســته بود كاري انجام نداد و اين قوم هم كاري انجام دادند كه خدا به 

حساب آنان خواهد رسيد (بيومي مهران،۱۹۹۰م: ص۱۳۵). 

بــه هر حال مظاهــر حق خواهي حضرت فاطمه3 فراوان تر از آن اســت كه 

در جمــلات و عبــارات محدودي بيان گردد. بلكه ايــن مقال خود تحقيق و مجال 
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

وسيع تري را مي طلبد كه اميد است توفيق آن فراهم آيد.

۵ ـ۲ ـ۲) شكوه و جلال فاطمه3 در قيامت

روايات متعددي در دســت اســت كه از شكوه و جلال حضرت فاطمه3 در 

قيامت خبــر مي دهد. اين روايات از طرفي بيانگر مقــام و منزلت حضرت فاطمه 

نزد خداوند اســت، از طــرف ديگر قدرت معنوي آن حضــرت را در مقابل آحاد 

خلائق در روز محشر نشان مي دهد به ويژه آن كه با وجود حضرت زهرا3 نوعي 

صف بندي بين محبان و مبغضان آن بزرگوار نيز به وجود مي آيد. محب الدين طبري 

از ابوايوب انصاري آورده اســت كه رسول خدا6 فرمود: «زماني كه قيامت برپا 

مي شود منادي از عرش خداوند ندا مي كند كه: اي اهل محشر سرهاي خود را فرو 

بياوريد و چشم ها را ببنديد كه فـاطمه دختر محمـد6 بر صـراط مي گذرد. پس 

فاطمه در حـالي كه هفتـاد هـزار كنيز از حورالعين او را همراهي مي كنند، مثل بـرق 

درخشــنـده از صراط عبور مي كند» (هـاشــمـي، ۱۳۷۶: ص۲۶۱ بـه نـقـل از ذخـائر العقبي، 

الصـواعق المـحرقه، نورالابصار و...). 

حديث ياد شــده با تعابير متفاوت اما مضمون كاملاً يكســان در مدارك معتبر 

اهل ســنت وارد شده است. حاكم نيشــابوري اين حديث را از قول علي7 و او 

از پيامبــر6 چنين نقل كرده كه: «اذا كان يوم القيامــئ قيل يا اهل الجمع غضّوا 

ابصاركم و تمرّ فاطمئ بنت رســول االله6 فتمر و عليها ريطتان خضراوان» وي 

ســپس توضيح مي دهد كه اين حديث «صحيح الاسناد» است؛ اما بخاري و مسلم 

از ذكر آن خودداري  كرده اند (حاكم نيشابوري، ۱۴۲۲ق: ج۳، ص۳۷۱ و نيز نك: ابن المغازلي، 

۴۱۸؛ جــزري؛ ۱۴۰۹ق: ج۶، ص۲۲۵؛ ســيوطي، ۱۴۱۴ق: صص۱۲۹، ۱۳۱و  ۱۴۲۷ق: صــص۴۲۰ ـ

۱۳۵؛ نيز نك: بيومي مهران، ۱۹۹۰م: ص۱۵۹)، اما فلســفه اين شــكوه و جلال چيست كه 
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در روز قيامــت تجلي پيدا مي كند؟ در برخي از روايات آمده اســت كه در آن روز 

حضرت فاطمه3 در حالي كه پيراهن آغشته به خون فرزندش حسين بن علي7 

را به دســت دارد خداي جبار را به داوري و قضاوت بين او وقاتلان فرزندش فرا 

مي خواند و نيز از خداوند شــفاعت دوســتداران و گريه كنندگان بر حســين7 را 

طلب مي كند (هاشمي، ۱۳۷۶: ص۲۶۲ به نقل از منابع متعدد از جمله اسد الغابه، كفايئ الطالب، 

ميزان الاعتدال و ...). نيز مطابق اين روايات همگان تأويل اين ســخن پيامبر6 را 

كه خطاب به فاطمه3 فرمود: «ان االله يغضب لغضبك و يرضي لرضاك» (سيوطي، 

۱۴۱۴ق: ص۱۷۶)، بــه عيان خواهند ديد. در اين روايات همچنين بر همراهي فاطمه 

زهرا3 در ورود به بهشــت با رســول خدا6، علي و حســنين: ـ به عنوان 

نخســتين بهشتيان ـ تأكيد شــده و برخي نيز حاوي بشارت براي شيعيان است. در 

حديثي علي7 نقل مي كند كه رسول خدا6 به من خبر داد كه نخستين كساني كه 

به بهشت پا مي گذارند من، فاطمه، حسن و حسين :خواهيم بود. من گفتم: پس 

تكليف دوســت داران ما چه مي شــود و حضرت فرمود: آنان به دنبال شما خواهند 

بود (همان، صص۱۶۷؛ ۱۱۸) و نيز علي7 از رسول خدا6 نقل كرده كه آن حضرت 

فرمود: در بهشــت درجه اي است كه در آن «وسيله» صدا زده مي شود و آن گاه كه 

از خدا دعا و مسئلت مي كنيد به واسطة من «وسيله» را طلب كنيد. اصحاب سؤال 

كردند كه يا رسول خدا6 چه كساني با تو (و در آن درجه همراه شما) هستند و 

حضرت فرمود: «علي، فاطمه، حسن و حسين» (همان، ص۱۶۷ به رقم ۱۶۸).
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

۳) نتيجه گيري

۱ ـ سيماي حضرت زهرا3 از طريق تحليل آيات قرآن و بهره گيري از روايات 

تفسيري و غيرتفسيري كه در منابع معتبر حديثي، تفسيري، سيره و تاريخ اهل سنت 

وارد شده، به نحو جامع قابل بررسي و شناخت است. 

۲ ـ براســاس آيات قــرآن و روايات پيامبر6، فاطمه زهــرا3 از جهات 

گوناگــون از جملــه: ارادة الهــي در چگونگي خلقت وي، برخــورداري از تربيت 

مســتقيم پيامبر6، توفيق همســري با علي7 و در نتيجه بقاي نســل پيامبر به 

واســطه او، رســيدن به مقام «ام ابيها» ـ كه بيانگر همراهي با پيامبر6 اســت ـ 

برخورداري از شرافت مادري نسبت به حجت هاي الهي و ...، شخصيتي برگزيده و 

مؤيد به توفيق الهي بوده است. 

۳ ـ حضــرت زهرا3 محــور اهل بيت پيامبر6، محبوب ترين انســان نزد 

رســول خدا6، ســرور بانوان دو عالم، معصوم از هر لغزش و خطا، معياري در 

تجلي رضا و خشــم الهي، تجسم تقوي و معنويت، الگوي شايسته اي جهت كمال 

انســان در دنيا و وسيله اي مشفق براي شفاعت و نجات مومنان در عالم آخرت به 

شمار مي رود. 
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آلوسي، ســيد محمود: «روح المعاني في تفسير القرآن و السبع المثاني»، بيروت، دار 
احياء التراث العربي، ۱۴۰۵ق.

بخاري، محمد بن اسماعيل: «الصحيح»، بيروت، دارلقلم، ۱۴۰۷ق.

ــخصيت حضرت زهرا3 در قرآن از منظر اهل سنت»،  بشــوي، محمد يعقوب: «ش
بوستان كتاب، ۱۳۸۶.

ــرارالتاويل»، بيروت، دارالكتب  بيضاوي، ابوســعيد عبداالله بن عمر: «انوارالتنزيل و اس
العلميه، ۱۴۰۸ق.

بيومي مهران، محمد: «السيدئ فاطمئ الزهراء»، بيروت، دارالنهضئ العربيه، ۱۹۹۰م.
ــنن»، به تحقيق احمد محمد شاكر، بيروت، دارالكتب  ترمذي، محمد بن عيســي: «الس

العلميه، ۱۴۰۸ق.
ثعالبي، عبدالرحمن بن خلوف: «الجواهر الحسان»، بيروت، المكتب العصريه، ۱۴۱۷ق.
جزري، عزالدين ابن اثير: «اسد الغابئ في معرفئ الصحابه»، بيروت، دارالكفر، ۱۴۰۹ق.
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

حاكم حســكاني، عبيداالله بن عبداالله: «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في...»، بيروت، 
موسسئ الاعلمي، ۱۳۹۳ق.

حاكم نيشــابوري، محمد بن عبداالله: «المستدرك علي الصحيحين»، بيروت، دارالفكر، 
۱۴۲۲ق.

حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله: «مـعرفئ علوم الـحديث»، بيروت، دارالكتب العلميه، 
۱۹۷۷م.

حســيني شــيرازي، ســيد صادق: «فاطمئ الزهراء في القرآن»، بيروت، موسسئ الفكر 
الاسلامي، ۱۴۱۱ق.

خازن، علاء الدين علي بن محمد «لباب التأويل»، (مشــهور به تفســير خازن)، بيرو.ت، 
دارالكتب العلميه، ۱۴۱۵ق.

خويي، سيد ابوالقاسم: «البيان في تفسير القرآن»، بيروت، دارالزهرا، ۱۴۰۸ق.
دمشقي، اسماعيل بن كثير: «تفسير القرآن العظيم»، بيروت، دارالمعرفئ، ۱۴۰۹ق.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد: «المفردات في غريب القرآن»، انتشارات مرتضوي، 
.۱۳۶۲

رشــيد رضا، سيد محمد و شيخ محمد عبده: «تفسير القرآن الحكيم»، مشهور به تفسير 
المنار، بيروت، دارالفكر، بي تا.

زرقاني، محمد عبدالعظيم: «مناهل العرفان في علوم القرآن»، بيروت، داراحياء التراث 
العربي، بي تا. 

زركشــي، بدرالدين محمد بن عبداالله: «البرهان في علوم القرآن»، بيروت، دارالمعرفئ، 
۱۳۹۱ق.

زمخشري، محمود بن عمر: «الكشاف عن...»، بيروت، دارالكتاب العربي. ۱۴۰۷ق.
ــي7 در زمان پيامبر»،  ســجادي، رضيه ســادات: «نقد اخبار ازدواج مجدد امام عل

مقالات و بررسي ها، شماره۷۴، ۱۳۸۲.
سيوطي، جلال الدين: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، بيروت، دارالفكر، ۱۹۹۳م.

ســيوطي، جلال الدين: «مسند فاطمه الزهرا و ماورد في فضلها»، بيروت، دار ابن حزم، 
۱۴۱۴ق. 
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ــيوا در برتري حضرت زهراء»، به ترجمة  شــرف الدين، سيد عبدالحسين: «سخني ش
محمد رضا مهري، قم، بنياد معارف اسلامي، ۱۳۸۳.

شلبي، محمود: «حيائ فاطمه 3»، بيروت، دارالجيل، ۱۴۰۹ق.
شوكاني، محمد بن علي: «فتح القدير الجامع...»، بيروت، دارالمعرفئ، بي تا.

طباطبائي، سيد محمد حســين: «الميزان في تفسير القرآن»، بيروت، موسسئ الاعلمي، 
۱۳۹۴ق.

طباطبائي، سيد محمد حسين: «قرآن در اسلام»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۵۳.
طبرسي، فضل بن حسن: «مجمع البيان لعلوم القرآن»، بيروت، دارالمعرفئ، ۱۴۰۸ق.

ــان عن تأويل آي القرآن»، بيــروت، دارالمعرفه،  طبــري، محمد بن جرير: «جامع البي
۱۹۸۸م.

طوســي، محمد بن حســن: «التبيان الجامع لعلوم القرآن»، بيــروت، داراحياء التراث 
العربي، بي تا.

ــراء فاطمئ بنت محمد»، بيــروت، دارالفردوس، چ۲،  عثمــان محمد، عبدالزهرا: «الزه
۱۴۱۰ق.

عسقلاني، ابن حجر: احمد بن علي: «تهذيب التهذيب»، بيروت، دارالفكر، ۱۴۰۴ق.
علي الصغير، محمد حسين: «المبادي العامئ لتفسير القرآن الكريم»، بيروت، دارالمورخ 

العربي، ۱۴۲۰ق.
غيب غلامي، حســين: «احراق بيت فاطمئ في الكتب المعتبرئ عند اهل السنئ»،بي جا، 

مطبعئ الهادي، ۱۳۷۵. 
فخر رازي، محمدبن عمر: «مفاتيح الغيب»، بيروت، دارالمعرفئ، ۱۴۱۳ق.

فراء بغوي، حسين بن مسعود: «معالم التنزيل»، بيروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۵ق.
كليني، محمد بن يعقوب: «الكافي»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۶۳.

مجلسي، محمد باقر: «بحارالانوار الجامعئ لدرر اخبار الائمئ الاطهار»، بيروت، موسسئ 
الوفا، ۱۴۰۳ق.

مراغي، احمد مصطفي: «تفسير المراغي»، بيروت، دارالفكر، بي تا.
معارف، مجيد: «مباحثي در تاريخ و علوم قرآني»، تهران، انتشارات نبأ، ۱۳۸۲.
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سيمای حضرت  زهرا 3  در روايات اهل تسنن

معاش، كمال: «فاطمئ بين النبوئ و الامامه»، بيروت، دارالعلوم، ۱۴۲۴ق.
معرفت، محمد هادي: «التفسير الاثري الجامع»، قم، موسسئ التمهيد، ۱۴۲۵ق.
مكارم شيرازي و همكاران: «تفسير نمونه»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۷۴.

مكي، سيد ساجد: «خصائص الزهراء»، بيروت، دارالولاء، ۱۴۲۴ق.
مهدوي راد، محمد علي: «آفاق تفسير»، تهران، نشر هستي نما، ۱۳۸۲.

نسايي، احمد بن شعيب: «خصائص اميرالمومنين...»، قم، دارالثقلين، ۱۴۱۹ق.
ــدارك التنزيل و حقايق التأويل»، بيــروت، دارالنفائس،  نســفي، عبداالله بن احمد، «م

۱۴۱۶ق.
نيشــابوري، محمد بن مســلم: «الجامع الصحيح»، به تصحيح فواد عبدالباقي، بيروت، 

بي نا، ۱۳۷۴ق.
نيشــابوري، نظام الدين: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان»، بيروت، دارالكتب العلميه، 

۱۴۱۶ق.
هاشمي، سيد مهدي: «فاطمه زهرا در كلام اهل سنت»، قم، انتشارات حر، ۱۳۷۶.

هنداوي، شــيخ محمد: «فاطمئ الزهراء شخصيتها، ظلامتها»، بيروت، موسسئ العارف 
للمطبوعات، ۱۴۲۳ق.




